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 به   كــام   دوستـان   و   بـخـت   پيروز  بر   آمد   بـوي   صبـح   و   عطر   نـوروز
 همايـون   بادت   ايـن   روز   و   هر   روز  مبـاركت   بادت   اين   سال   و   هر   سال

 
 مقدمه

خورد كه هم نشان از قدمت و درخشندگي تمدن ايران و هم نشـان از هـويـت                       هايي به چشم مي     ها و جشن         در فرهنگ ايران آئين   
ها   تاب   مقاومت   در   برابر   تغييرات   اجتماعي   و   فرهنـگـي   را        ولي   آنچه   كه   نياز   به   تعمق   دارد   اين   است   كه   اين   جشن.   فرهنگي   ايرانيان   دارد

ها عمـر   تك ما انسان اند و در اين ميان عيد نوروز است كه فراتر از تك       نداشته و همزمان با اين تحولات، از عرصه فرهنگ رخت بر بسته           
 .داشته   و   بقا   يافته   است

اي از ارزشها و احساسات اخلاقي را         اي داشته و مجموعه     هايي است كه از يك طرف جنبه اسطوره              عيد نوروز از جمله اعياد و جشن      
دارد، و از طرف ديگر در ذات خود مفاهيم و مضاميني دارد كه گـويـاي بـالـنـدگـي و                خواران اين سرزمين پهناور عرضه مي       به ميراث 

شكوفايي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي مردمان و نيكان اين مرز و بوم است، به طوري كه در مقابل حملات و هجوم قبايـل و عشـايـر                             
 .گرد   نه   تنها   توان   مقاومت   داشته   بلكه   همچنين   تأثيرگذار   بر   حيات   فرهنگي   اقوام   غالب   بوده   است   بيابان

بينيم ايرانيان فرهنگ اسلامي را    هاست كه مي هاي مذهبي و يا ملي هستند و به خاطر همين آموزه  ها شامل اصول و آموزه      اين اسطوره 
هاي خود نيز رنگ و بوي اسلامي بخشيدند و از همه مهمـتـر                پذيرفتند و آن را در تلفيق با فرهنگ ايراني مهم شمرده و به مراسم و آئين               

 نگرشي   بر   عيد   نوروز   و   دلايل   بقاي   آن
 *دكتر   صمد   عابديني

Phab_un@yahoo.com 

 عضو   هيئت   علمي   دانشگاه   آزاد   اسلامي   واحد   خلخال* 
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در   عيد   نوروز   عناصري   نهفته   است   كه   در   اعياد   و   جشنهاي   ديـگـر     
شدن   دوبـاره       اين   عناصر   باران،   رويش   سبزه،   زنده.   كمتر   سراغ   داريم

به   عبارتي   عيد   طبيـعـت   بـا   عـيـد        .   طبيعت   و   زندگي   دوباره   است
شـدن       رسيدن   نوها،   سـبـز     تقويمي   منطبق   است   و   اول   هر   سال،   فرا

 .دهد   زمين،   ريزش   باران   و   بوي   باران   را   نويد   مي
 

 طرح   مسئله
ها و الگوهاي زندگي است كه در           و به طور كلي شيوه       ها، آئينها و مراسم     فرهنگ هر قوم و ملتي تركيبي از اعتقادات، باورها، اسطوره         

شـود و       پذيري از نسلي به نسل ديگر منتقل مـي    طول تاريخ توسط پيشينيان و اجداد انسانها ساخته و پرداخته شده و طي فرايند جامعه              
گردد، هرچند ممكن است الگوهايي كه ميراث گذشتـگـان اسـت در                 موجب تداوم و حفظ الگوهاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه مي          

 ـ  »   اگوست   كنـت « ولي   آنچه   مهم   است   به   قول   .   گردش   روزگار   دچار   دگرگوني   و   تغيير   شده   و   مورد   بازنگري   نسلهاي   بعدي   قرار   گيرند
 ـ     جامعه ها   و   احساسات   گـذشـتـگـان          حكومت   مردگان   بر   زندگان   است،   به   عبارتي   زندگي   انسانهاي   حاضر   از   انديشه« شناس   فرانسوي   

 .»شود   ساخته   مي
مان است گوياي هويـت       آئينها و مراسمي كه از زمانهاي گذشته به ما ارث رسيده عليرغم اينكه بيانگر قدمت و پيشينه تاريخي جامعه                  

. بودن   بر   صفحات   آن   حك   شده   اسـت    اي   هستند   كه   مشخصات   ايراني   ها   همانند   شناسنامه   به   سخن   ديگر،   اين   آئين.   فرهنگي   ما   نيز   هست
كنـنـد و      چنان كه ايرانيان مقيم كشورهاي ديگر در فواصل جغرافيايي دور، اما با فاصله فرهنگي نزديك به وجود چنين هويتي افتخار مي             

 .گيرند   هايي   را   جشن   مي   ساله   وجود   چنين   مناسبت   همه
هاي هويت كه در فرهنگ عامه چندين هزار ساله مردم ايران جايگاه خاصي پيدا كرده، عيد نوروز است و كمتر عيدي                       يكي از جلوه  

چنانـچـه   از   شـواهـد       .   است   كه   در   تاريخ   اجتماعي   ايران   به   اندازه   نوروز   قدمت   داشته   و   دوام   آورده   و   در   بين   مردم   محترم   شمرده   شود
در   »   گـرديـزي  « .   شده   اسـت    آيد   شمار   اعياد   و   جشنهاي   ايران   باستان   زياد   بوده   و   تقريباً   در   هر   ماه   چندين   جشن   برگزار   مي   تاريخي   برمي

از   ) .   90:   1348گـرديـزي،  (    جشن   و   عيد   را   نام   برده   كه   امروزه   نشاني   از   آنها   نمانده   اسـت 36حدود   »   زين   الاخبار« باب   چهاردهم   كتاب
) تيرماه13( ،تيرگان   ) اول   آذرماه(،   جشن   بر   نشستن   كوسه   )ماه      بهمن10(،   سده   )ماه      بهمن30(،آبريزگان)   مهرماه16(جمله   اين   اعياد   ،مهرگان   

هاي   سالانه   ايرانيان   باستان   قرار   داشتند   و   غبار   زمان   چهـره   آنـهـا   را         كه   در   شمار   جشن)   9:   1378فروهر،( است   )     آذرماه19(جشن   آتش   

هاي   گذشته      هايي   كه   از   زمان   ها   و   مراسم   آئين
به   ما   ارث   رسيده   عليرغم   اينكه   بيانگر   قدمت   و   

مان   است   گوياي   هويت      پيشينه   تاريخي   جامعه
 فرهنگي   ما   نيز   هست
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در اين ميان عيد نوروز با جسارت تمام توانسته ارابه خود را در فراسوي تاريخ به پيش براند و هرچه تاريخ را پشت سـر           .   پوشانده   است
شود   كه   چرا   با   وجود   گذشت   چندين   هزار   سـال،       پس   در   اينجا   اين   سوال   مطرح   مي.   تر   شده   و   جلاي   بيشتري   يافته   است   گذاشته،   آبديده

 عيد   نوروز   توانسته   بقا   و   تداوم   پيدا   كند؟   چه   نگرشي   در   پشت   صحنه   عيد   نوروز   حاكم   بوده،   كه   آن   را   تداوم   بخشيده   است؟
 

 خاستگاه   عيد   نوروز   و   دلايل   بقاي   آن
يعني   اينكه   تاريخ   اجتماعي   و   فرهنگي   ما   به   طور   دقيق   مشـخـص     .   در   مورد   تعيين   دقيق   پيدايش   نوروز   حافظه   تاريخي   ما   ضعيف   است

ولي   آنچه   واضح   است   اين   نكته   است   كه   اولين   ساكنان   اين   سرزمين   پهناور   كه   اجداد   و   نـيـاكـان      .  كند   كه   چه   زماني   نوروز   مطرح   شد   نمي
گر واقعي زايش، رشـد و مـرگ        كردند، نظاره كشاورز و دامدار ما باشند، فرزند طبيعت بودند و با طبيعت آشتي كرده و با آن زندگي مي               

هاي الهي در زمين و رفتن فصل سرما و رسيدن فصل سرسبزي و               گر تغييرات آب و هوايي و چشم به اميد دميدن نفس            طبيعت و مشاهده  
نياكان   ما   هرساله   چشم   به   انتظار   رويش   زميـن   و    .   كردند   طراوت   بودند   و   در   طول   زندگي   خود   چنين   فرايندي   را   به   طور   مداوم   تجربه   مي

در   چنين   روزي   است   كه   خوان   .   اند   نام   نهاده»   روز   نو« كسب   رزق   بودند   و   خروج   از   تاريكي   زمستان   و   رسيدن   بهار   و   نوشدن   طبيعت   را   
 :گويد   الشعراي   بهار   مي   شود،   چنان   كه   ملك   دريغ   خداوند   در   حدود   و   ثغور   شرق   و   غرب   بر   همه   جا   كشيده   مي   نعمت   بي

 بلبل   آمد   خطيب   و   قمري   و   ناطـق  بـاز   به   پـا   كـرد   نوبـهار   سرادق
 وز   حد   مغرب   گرفت   تا   حد   مشرق  طبل   زد   از   نيمروز   لشكـر   نوروز

 : گويد   شود،   چنان   كه   سعدي   مي   و   انسان   از   ديدن   چنين   نعمتي   حيران   مي
 العالمين   عقل   و   طبعم   خيره   گشت   از   صنع   رب  صبحم   از   مشرق   برآمد   باد   نوروز   از   يمين

در دوراني كه هنوز علم رشد پيدا نكرده بود، نياكان آريايي ما با تداوم سرما و گرما و متناسب با طول مدت آن دو، فصول سـال را                          
بار وارد ايران شدند فصول سال را به دو فصل سرما و گرما تقسيم كردند و در آن زمان هنوز                      هايي كه براي اولين     آريايي.   كردند   تقسيم   مي

از   نظر   آنها   فصل   سرما   دو   ماه   و   فصل   گرما   نيز   دو   ماه   بود،   ولي   پس   از   مدتي   فصل   سرما   را   پنـج   مـاه   و     .   از   فصول   چهارگانه   خبري   نبود
شد   و   هر   دو   اين   جشـنـهـا   را         البته   قابل   ذكر   است   كه   در   هر   يك   از   اين   فصول   نيز   جشني   برگزار   مي.   فصل   گرما   را   هفت   ماه   اعلام   كردند

طـالـبـي،      .   ( شد   بردن   دامها   و   جشن   دوم   با   شروع   سرما   آغاز   مي   چراگاه   جشن   اول   با   آغاز   فصل   گرما   يعني   موقع   به.   دانستند   آغاز   سال   نو   مي
1379 :3( 

شد همانند نوروز اول سال نبود تا اينكه با تحولات اجتماعـات انسـانـي و             هايي كه به مناسبت نوروز برگزار مي        بدين ترتيب جشن  
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گانه   زمان   دقيق   گردش   زمين   به   دور   خورشيد   به   تعـداد       پيدايش   شهرنشيني   و   توسعه   علم   نجوم   در   بابل،   مصر   و   هند   و   كشف   بروج   دوازده
   هجري   در   ايران   نيز   به   همت   467و   به   همين   منوال   در   سال   )   2:   1379شيخاوندي،   (    روز   در   چهارفصل   سه   ماهه   محاسبه   و   ضبط   شد365

و   نوروز   كه   روز   اول   بهار   و   وقـت    )   1:   1378شربياني،   ( الدين   ملكشاه   سلجوقي   و   توسط   عمرخيام   تقويم   جلالي   تنظيم   شد   سلطان   جلال
 .نجومي   تحويل   خورشيد   در   ماه   بود   ثابت   نگه   داشته   شد

 -يكي   به   عنوان   جشن   مهرگان   و   ديگري   به   عنوان   جشن   نوروز  -بنابراين   با   توجه   به   اينكه   نياكان   ما   دو   اعتدال   پائيزي   و   بهاري   را   
 .گرفتند،   عمر   خيام   اول   سال   را   كه   شروع   بهار   و   آغاز   اعتدال   ربيعي   بود   نوروز   ناميد   همچون   عيد   نوروز   ما   جشن   مي

شدند، ولي عظمت نوروز و شرط        هرچند دو اعتدال كه بيانگر تحولات و دگرگوني در طبيعت هستند در نزد ايرانيان مهم تلقي مي                  
 :گويد   ناصر   خسرو   در   اين   زمينه   مي. ماندگاري   آن   و   اهميت   آن   نسبت   به   عيد   مهرگان   و   ديگر   اعياد،   در   همزماني   با   اول   سال   تقويمي   است

 ز   هـر   دو   ز   مانند   اعتـدالي     نـوروز   به   از   مهـرگان   اگرچه
خوريم كه نقش مهمي را در انسجام          هايي برمي   عليرغم تغييرات آب و هوايي در بقاي آئين عيد نوروز، در تاريخ ايران به اسطوره                

   داشته   باشيم   و   اجزاء   و   عناصر   »اسطوره«براي   فهم   بهتر   مطلب   شايسته   است   تعريفي   از   .  كنند   ملت   ايران   و   ماندگاري   عيد   نوروز   ايفا   مي
 .آن   را   شناخته   و   ببينيم   عملكردشان   در   بقاي   نوروز   چگونه   است

اي از داستانها، اشعار و گفتارهايي است كه موجب بيان احساسات يك گروه نسبت به جامعه و ارزشهاي                       اسطوره شامل مجموعه  
كنند،   به      ها   احساساتي   هستند   كه   ارزشهاي   غايي   يك   ملت   را   منعكس   مي   اسطوره).  473:  1370ساروخاني،   (شود      اخلاقي   و   شعائر   آن   مي

كنند و هم به تداوم       كنند، هم خود بقا پيدا مي        سازند و به خاطر كاركردهايي كه در جامعه ايفا مي            افراد هويت داده و از آنها ملت مي        
 .كنند   هاي   ديگر   كمك   مي   پديده

 :احساساتي   كه   در   قالب   اسطوره   در   اين   سرزمين   كهن   وجود   داشته   و   به   بقاي   نوروز   كمك   كرده   عبارتند   از
 احساس   ايرانيان   در   مورد   آفرينش   ) الف
 .احساس   ايرانيان   در   مورد   پيروزي   حق   بر   باطل)ب

ها   در   زمينه   عيد   نوروز   كه   وجهه   مذهبي   نيز   دارد،   به   آفرينش   جهان      يكي   از   مهمترين   اسطوره.   شود   در   اينجا   به   اين   دو   مهم   پرداخته   مي
در   باورهـاي    «:   نويسد   صارمي   به   نقل   از   بيروني   در   اين   مورد   مي.   شود   كه   در   متون   تاريخي   به   آنها   پرداخته   شده   است   و   كائنات   مربوط   مي

آفريند   تا   در   هـنـگـام         مند   را   مي   كران   زمان   كرانه   او   از   زمان   بي.   هوشي   اهريمن   آفرينش   گيتي   را   شروع   كرد   ايرانيان   باستان   هرمزد   پس   از   بي
او   در   يك   سال   و   شش   نوبت   آسـمـان،   آب،     .   افكند   هاي   ديگر   گيتي   را   درمي   مناسب   آفرينش   را   به   حركت   درآورد   و   سپس   آفرينش   پديده
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بنابراين   چهل   و   پنجمين   روز   بعد   از   نوروز،   آسمان   و   ستارگان   آفريده   شده   و   در   يـك   صـدو     .   آفريند   زمين،   گياه،   جانور   و   انسان   را   مي
در   دويست   و   دهمين   روز   پس   از   نوروز   گياهان   و   در   دويست   ونودمين   روزِ   سال   جانداران   از   .   پنجمين   روز   پس   از   نوروز   آب   آفريده   شد

سالگرد   اين   آفرينش   شش   جشـن   اسـت   كـه   بـه       .   جمله   گاو   و   در   سيصد   و   شصت   و   پنجمين   روز   از   گذشت   نوروز،   انسان   آفريده   شد
 )1: صارمي،   بي   تا(».اي   نابرابر   در   يك   سال   قرار   دارند   جشنهاي   گاهانبار   يا   گهنبار   معروف   است   و   با   فاصله

در جاي ديگر آمده است كه خداوند روز اول فروردين، موقعي كه آفتاب به نقطه اول حمل باشد، عالم را خلق كرد و همچـنـيـن                           
 )304: 1376بهار،   (شود   به   همين   مناسبت   اول   فروردين   نوروز   ناميده   مي. حضرت   آدم   را   در   چنين   روزي   خلق   كرد

 :گويد   فردوسي   در   شاهنامه   مي. است» جمشيد«اي   ايران   باستان،      اسطوره   ديگر   در   مورد   عيد   نوروز   مربوط   به   قهرمان   اسطوره
 مر   آن   روز   را   نوروز   خواندند  به   جمشيد   پر   گوهـر   افشاندند
 برآسوده   از   رنج   تن   دل   زكين  سر   سـال   نـو   هرمـز   فروديـن
 بماناد   از   آن   خسروان   يادگـار  چنين   جشن   فرخ   از   آن   روزگار

چنين نقل شده است كه پس از آنكه جمشيد دست بدان را از بدي و دست بيدادگران را از بيداد كوتاه كرد، جشن بزرگي ترتيب داد                          
و بر تختي گوهرنشان نشست و ديوان تخت را از هامون به گردون بردند و مردم به شكرانه اين پيروزي حق بر ظلم و بيـداد، چـنـيـن                               

 )1: 1378شكوهي،   . ( روزي   را   جشن   گرفتند   و   آن   را   نوروز   خواندند
چون   به   آذربايجان   رسـيـد   فـرمـود       .   جمشيد   كه   اول   جم   نام   داشت   سير   عالم   گرديد:      آورده   است»برهان   قاطع«طالبي   نيز   به   نقل   از   

همين   كه   آفتاب   طلوع   نمود   و   پرتوش   به   آن   تخت   و   تاج   افتاد   شعاعي   در   غايت   روشـنـي     .   تخت   مرصعي   برنهادند   و   بر   آن   تخت   بنشست
گويند   اين   لفظ   را   بـر   جـم        مي»   شيد« مردمان   از   آن   شادمان   شدند   و   گفتند   اين   روز   نو   است   و   چون   به   زبان   پهلوي   شعاع   را   .   پديد   آمد

 )2: 1379طالبي،   (   ناميدند   و   جشن   عظيم   گرفتند   و   از   آن   روز   اين   رسم   پيدا   شد»جمشيد«افزودند   و   او   را   
نماي زندگي اجتماعي و فرهنگي آن قوم و ملت است و زمينه همبستگي اجتماعـي بـيـن                     بديهي است اساطير هر سرزمين آئينه تمام      

پيروزي   حق   بر   باطل،   غلبه   روشنايي   بر   ظلمت،   تحقق   عدالت   اجتماعي   و   خلقت   جهان،   همه   و   هـمـه     .   نمايد   گروههاي   قومي   را   فراهم   مي
 .شوند   و   عيد   نوروز   اين   احساسات   را   با   خود   دارد   شوند   تقويت   مي   احساساتي   هستند   كه   در   تاريخ   ايران   تكرارپذيرند   و   هر   چه   تكرار   مي

آدابي   از   قبيل   پاكيزگي،   شستشـو،    .   سومين   عاملي   كه   در   تداوم   عيد   نوروز   دخالت   دارد،   ماهيت   كاركرد   آئينها   و   مراسم   عيد   نوروز   است
دادن، روحيه بخشش، ديد و بازديد و حس تعلق گروهي از جمله اعمال و رفتارهايي است كـه مـورد                        آراستگي ظاهري و باطني، هديه    

بينيم   كه   با   ورود   فرهنگ   اسلامي   به   ايران،   عيد   نوروز   نه   تنها   رنگ   نباخت   بلكـه   پـيـونـد          بنابراين   مي.   باشد   هاي   ديگر   نيز   مي   پسند   فرهنگ
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در   واقـع   ايـن     .   محكمي   با   آئينها   و   آداب   اسلامي   برقرار   كرد
مذهب   بنا   به   گفته   علامه   مجلسي      نشين   شيعي   سرزمين   مسلمان

با   علايق   متين   و   استوار   به   دين   اسلام،   نوروز   خـويشـتـن   را      
رنگ   اسلامي   داد   و   عقايد   و   اعتقادات   باستانـي   خـود   را   در     
خصوص   نوروز   با   احاديث   و   اخبار   اسلامي   در   هم   آميخت   و   

،   ) ع( آن   را   مطابق   با   روز   خلقت   آدم،   ساختـن   كشـتـي   نـوح    
،   بعـثـت   رسـول      ) ع( ها   به   دست   حضرت   ابراهيم   شكستن   بت

 )5: 1379لولويي،   . (به   خلافت   نمود) ع(و   جلوس   حضرت   علي) عج(،   ولادت   حضرت   قائم)ص(اكرم
توانـد    رسد كه عليرغم آداب پسنديده، نوع برخورد و تماس فرهنگي نيز در بقاي عيد نوروز مي                 البته ذكر اين نكته نيز مهم به نظر مي        

مصري   كه   فرهنگـش   بـا       -فرستادند      مالك   اشتر   را   به   مصر   مي)   ع( كنند   كه   وقتي   اميرالمؤمنين   علي   در   اين   زمينه   نقل   مي.   مهم   شمرده   شود
چنين   نيست   كه   هر   كسـي   كـه     .   به   او   گفتند   كه   اين   مردم   يا   برادران   ديني   تو   هستند   يا   همنوعان   انساني   تو  -فرهنگ   حجاز   تفاوت   داشت

اي هست مبادا آن سنت را بشكني و از آن استفـاده              برادر ديني تو نباشد از دين انسانيت خارج است و اگر در ميان مصريان سنت صالحه               
 )35: 1379سروش،   (كردن   همه   چيز   شعار   ما   نيست   عوض. ام   همه   چيز   را   عوض   كنم   نكني،   مبادا   به   آنها   بگويي   كه   من   آمده

هاي بدترين ظالمان     ها و مراسم عيد نوروز آنچنان از غناي معنوي برخوردارند كه حتي زماني كه ايران زير حمله                  به طور خلاصه آئين   
در   كـتـاب     .   رفتـه   اسـت     ها   قرار   گرفته،   نوروز   همچنان   به   قوت   خود   باقي   مانده   و   روح   و   دل   ايرانيان   به   شمار   مي   كشي   و   بدترين   قوميت

آري   هرساله   حتي   همان   سالي   كه   اسكندر   چهره   اين   سرزمين   را   به   خون   ملت   ما   رنگين   كرده   بود،   در   « ،   آمده   است   كه   »هبوط   در   كوير«
تر و با ايمان بيشتري بر پا         زده ما نوروز را جدي      كشيد همانجا همان وقت مردم مصيبت       جمشيد زبانه مي    هاي مهيبي كه از تخت      كنار شعله 

رنگ خيمه برافراشته بودند و مهلب خراسان را پياپي قتـل   آري هر ساله حتي همان سال كه سربازان قتيبه بر كنار جيحون سرخ        .   كردند   مي
گـرفـتـنـد       هاي   سرد   و   خاموش   نوروز   را   گرم   و   پرشور   جشن   مـي    كرد   در   آرامش   غمگين   شهرهاي   مجروح   و   در   كنار   آتشكده   و   عام   مي

 .بالاخره   نوروز   در   چشم   مغان   و   در   چشم   موبدان   و   در   چشم   مسلمانان   و   شيعيان   عزير   شمرده   شد). 280: شريعتي،   بي   تا(
توان نتيجه گرفت كه دوام عيد نوروز به ماهيت كاركردي آن، اول سال تقويمي قرارگرفتن و همزماني با بهار طبيعت و بـه                           پس مي 

اميد   است   كه   به   اين   عيد   نه   به   ديده   اهل   ظاهر،   بلكه   به   ديده   اهل   نظر   بنگريم   و   آن   را   تنهـا   تـحـولـي       .   گردد   اي   آن   برمي   خاستگاه   اسطوره

ها   و   مراسم   عيد   نوروز   آنچنان   از   غناي      آئين
معنوي   برخوردارند   كه   حتي   زماني   كه   ايران   زير   

ها      كشي   هاي   بدترين   ظالمان   و   بدترين   قوميت   حمله
قرار   گرفته،   نوروز   همچنان   به   قوت   خود   باقي   

 رفته   است   مانده   و   روح   و   دل   ايرانيان   به   شمار   مي
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با   چنين   نگرشي   است   كه   هـر   روز   مـا   نـوروز      .   بيروني   تلقي   نكرده،   آن   را   به   عنوان   رخداد   و   تغيير   حال   دروني   به   بهترين   احوال   بدانيم
بيني فعالي داشته باشيم هر روز        هايمان را بشوييم و جور ديگري ببينيم، انديشه جديدي داشته باشيم و جهان              به عبارتي اگر چشم   .   شود   مي

 : گويد   بينيم،   چنان   كه   فردوسي   مي   را   روز   نو   مي
 !همه   ساله   بخت   تو   پيروز   باد                                       همه   روزگار   تو   نوروز   باد
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